
 مقاله پژوهشی

 در شعر قاآنی شیرازی« حسن طلب»كاركردهای بیانی، زبانی و بلاغی 
 

 مازندرانیمحمدرضا صالحی ، *شکریتمنوچهر ، كاظم جعفری نیک
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

 

 

 644-643 صص ،49، شماره پی در پی 4153 تیر سال هفدهم، شماره چهارم،
DOI: http://10.22034/bahareadab.2024.17.7278 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
قاونی شریرازی از شراعران صاحب سبک در دورۀ بازدشت ادبی است. ازونجا كه    هدف و زمینه:

وی شراعری سرتایشگر بوده كه شعر خود را به ستایش وطلب اختصای داده، از این رو پژوهش   

برای  را ابتدا« تلخی زهرِ طلب»های هنری،حاضررر به این امر میپردازد كه قاونی با كدام شرریوه 

 خود و سپس برای دیگری شیرین میکرده است و در این زمینه چه ابتکاراتی دارد.

ای و شررریوۀ ای نمری اسرررت كره به روش كتابخانه پژوهش پیش رو، مطرالعره   روش تحقیق:

 .تحلیلی انجام شده است -توصیفی

طلب، میزان های هنری در بیان ورایج  حسررن بررسرری شررعرقاونی از نمر كاربرد شرریوه ها:یافته

توانایی و خلاّقیت وی را در كاربرد این ورایج بدیعی، بخوبی نشان میدهد. از سویی با بررسی این 

ورایه در شرررعر قاونی میتوان پی برد كه وی تا چه اندازه پیرو و پایبند سرررنّتهای ادبی، بویژه در 

نشان از ون دارد  های هنری  حسن طلب در دیوان قاونی،سررایی بوده اسرت. تنوّع شریوه   مدیحه

خای داشته و بر اساس مقتضای حال، مخاطب و كه او به این ورایه و چگونگی بیان ون، توجّهی 

 برده است.  ها مطلوب، از ون برای حسن معاش، بهره

های بیانی و زبانی چون دعا، ستایش، تعریض، مندی از انواع شیوهقاونی ضمن بهره :گیرینتیجه

 استفاده از ورایه حسن طلب، كه در اشعار شاعران سبک خراسانی و عراقی نیزخودستایی و... در 

عمدۀ  انگیخته است.حسن لطف و لطف تحسین ممدوحان خود را بر می -كاربرد فراوان داشته

های بیان طلب  در دیوان وی نیز در پیوند با قالب قصیده است كه حاصل شناخت او از شیوه

شکنی قالب قصیده از مدح به علاوه با ساختبه بیان طلب است. ظرفیتّ این قالب شعری برای

تغزلّ و با قصد طلب، به شکایت و حسب حال و برعکس دریز زده و مضامین مختلفی را باهم 

 درومیخته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Qaani Shirazi is one of the poets with style in 
the period of literary return. Since he was a laudatory poet who devoted his 
poetry to praise and desire, the present research deals with the issue of which 
artistic methods Qaani used to sweeten the "bitterness of the desire's poison" 
first for himself and then for others, and in What initiatives does this field have? 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that was carried 
out using the library method and the descriptive-analytical method 
FINDINGS:  The analysis of Qaani's poetry in terms of the use of artistic methods 
in expressing the aesthetic array shows his ability and creativity in using this 
novel array. On the one hand, by examining this array in Qaani's poetry, one 
can understand how much he followed and adhered to literary traditions, 
especially in eulogies. The variety of aesthetic artistic methods in Qaani's court 
shows that he paid special attention to this array and how to express it, and 
based on the needs of the present, the audience and the desired, he took 
advantage of it for the beauty of his livelihood. 
CONCLUSION: Qaani, while benefiting from various expressive and linguistic 
methods such as prayer, praise, praise, self-praise, etc., in using the Hasan Talab 
array, which is also widely used in the poems of Khorasani and Iraqi poets - the 
beauty of praise and praise He has aroused his praise. Most of the expressive 
methods in his divan are also related to the ode format, which is the result of 
his knowledge of the capacity of this poetic format for expressiveness. In 
addition, by deconstructing the format of the ode, he has avoided praise and 
ghazal, with the intention of demanding, complaining, and vice versa, and has 
mixed different themes together. 
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 مقدّمه
ست. اای از ادب فارسی را از نمر موضوعی دربردرفتهای از ادبیات غنایی، بخش دستردهشعر ستایشی بعنوان زیردونه

است. در همج كتابهای « حُسن طلب»خواستن هنری یا از نمر علم بدیع ستایشی، حاجتهای شعر از درونمایهیکی

خواهشی، خواهش نیک( جزو حسن طلب)حسن سؤال، ادب سؤال، خوش -كه در قرون متاخّر نوشته شده -بلاغی

دیع معنوی در های علم بدیع، ون را در بخش بكردن حدّ و مرزی دقیق میان ورایه علم بدیع مطرح شده و با لحاظ

اند. قاونی شیرازی از یکی از شاعران توانای دورۀ بازدشت ادبی است كه شعر خود را به برابر بدیع لفمی قرار داده

هر كس و ناكس را به امید صله مدح میکند و در ممدوحان خود » ستایش و طلب اختصای داده است تا جایی كه:

( و باتوجّه به تأكید پادشاهان قاجار در حفظ سنتّهای ادبی، 44ی ، 353پور،)ورین «فضیلت و مناعت نمیجوید.

 قاونی هم بر»پیروی از ون، حسن طلب نیز در دورۀ بازدشت ادبی مورد توجّه شاعران بوده و شعر ستایشی و به 

 حسب ترتیب ابتدا به سبک صبا بعد به طریقج منوچهری، خاقانی، عنصری، قطران و فرخی شعر دفت و عاقبت

 خاتمی،«)فرخی را به سلیقج خود درومیخت و وخرا مر نتیجج تتبعات خود را با ذوق خای خود تركیب كرد. طرز

تلخی زهرِ »های هنری،(  از این رو پژوهش حاضر به این امر میپردازد كه قاونی با كدام شیوه645، ی4373

 ن زمینه چه ابتکاراتی دارد.را ابتدا برای خود و سپس برای دیگری شیرین میکرده است و در ای« 4طلب

 

 سابقۀ پژوهش

پیروی از شعر عربی پدید ومد. ازسویی شعر حُسن طلب درشعر ستایشی ازنمر قالب، اجزا و اركان ون، دروغاز به 

ستایشی در ادب عربی، در حدود چهار قرن پیش از ادب فارسی بکار برده میشد؛ بنابراین با توجّه به تأریردااری 

اشد. از ادب عربی باین درونمایج شعری بردرفته نمر میرسد كه مر شکل و محتوا بر ادب فارسی، به ادب عربی از ن

ز به نقل ا ضیف شوقیروا كردن بود كه  خواستن و حاجتهای شعر ستایشی عصر جاهلی، حاجتاز درونمایهیکی

 است از: نسیب، مدح، فخریه، داده كه عبارت ، موضوعات شعر را نُه تا قرارالعمده رشیق درابن» مینویسد: رشیقابن 

( دركتب بلاغی 647:4341ضیف،«) رواكردن، عتاب، تهدید و اخطار، هجو و اعتاار.حاجتو مرریه، طلب حاجت 

ورایه مورد توجّه بوده و تعاریف تجویزی نزدیک به هم دربارۀ ون ارائه شده است. فارسی ازمتقدّم تا متأخّر نیز این 

ش كی شاعر سؤال خویاز جملج بلاغت، ون است  و یکی:»نمودهرا اینگونه تعریف  ، حسن طلبالبلاغهمانترجكتاب 

حسُن "ند:ادرشعر پیدا نکنا؛ ادر چاره نیابا، مضمر بگوید تا پس سخن وراسته دانا به صفت و لفظ ومعنی؛ چی دفته

ترجمان نیز كه بر پایج  السِّحر( حدائق467: 4414رادویانی، «)؛ سؤال خوب، نیم از عطاست."المعروفسؤال، نصف
از عوامل استواری شعر ستایشی را هنر شاعر درچگونگی بیان طلب میداند؛ چنانکه دربارۀ  نوشته شده، یکیالبلاغه 

وجهی لطیف و  این صنعت، چنان باشا كی شاعر در بیت از ممدوح چیزی خواهد، امّا به»حسن طلب وورده است:

-دقائق( دركتاب 33: 4346وطواب،«) و در تهایب الفاظ و معانی بکوشا و شرای  تعمیم، نگاه دارد.طریق شیرین 

كه چون شاعراز ممدوح، التماس جایزه یا شرب دیگر، ون است »تعریف شده است: طلب چنینهم حسن الشعّر 

اسم اكرام و تفخیم مررعی طلب رسمی كند، به لفمی لطیف و عبارتی شیرین خواهد و درون، شرای  احترام و مر

الحاح و ابرام و تخویف و تهدید از ممدوح چیزی نطلبد و خویشتن را به فنون وداب و صنوف هنر، ستایش دارد و به 

( از این 93: 4314الحلاوی،تاج«)بر وقاحت شاعر و تهتّک طبع او كند.نکند؛ از ونکه اینچنین سؤا ت، د لت 

كند، به نرمیِ لحن كلام توجّه نماید و از درشتی عر باید طلب خود را پوشیده بیان وید كه شاتعاریف، چنین برمی

بپرهیزد، خودستایی نکند و درخواست خود را بدون الحاح و اصرار و بدون توهین به خود و ممدوح، اظهار دارد؛ اماّ 
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ر خویش را بر س« وبروی»كهاین اصول تجویزیِ بیان طلب ازسوی شاعران، رعایت نمیشده و شاعر حاضر بوده است

 بنهد:« طلب»كار 

 دو شریرم دان چو مار و دو حقیرم دان چو مور

 ای ویرانم  ای خورشید فیض...یا نه دفتم كلبه

 

 هم  نه مار و مور، قسمت میبرند از خوان تو 

 دو به ویران  هم  بتابد  چشمج رخشان تو

 (955)دیوان قاونی: ی                               

ده میکند كه در تعاریف بلاغیان، پسندی« تهدید به هجو»از الحاح و اصرار، ادر به مطلوبش دست نیابد، داه شاعر پس

 است: نیست؛ ولی قاونی از ون برای بیان طلب،  بهره برده

 اَسترم را  ادر فرستادی

 معنی ون فلان  تحیّات است

 یم كه ون فلان  ذكََر استورنه دو

 

 نکنم  جز  به مردمی یادت 

 وان فلان  روح پاک  اجدادت

 وان فلان  مقعد پرُ از  بادت

 (794)همان:ی                                            

كه تعاریف مطرح دربارۀ  به مطلوبش یاری مینموده، دویای ون است كه شاعر را  برای رسیدنتهدید به هجواین 

ه كاند. در دورۀ معاصر نیز تعاریفی حسن طلب، جامع نیستند و بلاغیان، ویژدیهای كاربردی ون را درنمر نگرفته

: 4334اند.)ر.ک: هدایت،را تغییر داده ای تکرار تعاریف پیشین است وداه تنها نام ونطلب ومده، بگونهدرمورد حسن 

؛ 91: 4395؛ محبتّی،349: 4374؛ راستگو،455:4394؛ شمیسا،344:4399؛ همایی، 467:4، ج 4316؛ نشاب، 434

( برای نقد این 446: 4394و كزّازی، 474: 4374كامیار،؛ وحیدیان434: 4379؛ صادقیان،431: 4374فشاركی،

خراسانی  پیروی از شاعران سبکكه شعر ستایشی به (. در دورۀ بازدشت 4349تعاریف)نک: تشکری و همکاران، 

کی اند و قاونی نیز بعنوان یداشته دو سبک را پیش چشم وعراقی رواج داشته، شاعران قصاید وغزلیّات ستایشی ون

از سنتّهای ادبی، از خود، ضمن پیروی كردن شعر ستایشی روزداران پیش از شاعران توانای ون دوره با زنده 

ی های زباناست؛ از این رو در این پژوهش، ضمن برشمردن شیوهه ابتکاراتی را در سرودن مدایح و حسن طلب داشت

های پبشین شعر فارسی و وماری ونها در شعر قاونی، پیوند ونها با دوره طلب و تحلیل توصیفیو بیانی حسن

 شده است.بررسی

 

 كاركردهای بیانی و بلاغی حسن طلب

 كاركرد كنایه در حسن طلب
ابطج رجنبج خصوصی دارد و چرایی بیان ون به  كهو زبانی برای رفع نیاز است دبی طلب، ظرفیتی اكنایه در حسن 

 خصوصیای تعریض، كنایه»مقصود ازكنایه، تعریضهای میان شاعر و ممدوح است:است. شاعر با ممدوح وابسته 

ران، تعریض محسوب كه بین دو نفر رد و بدل میشود و معمو ً برای دیگران، وشکار نیست یا در نمر دیگاست

ردن كعنه ون، هشدار به كسی یا نکوهش و سخرهكه مکنیّ نمیشود. این نوع كنایه، جمله یا عبارتیست اِخباری

. كنایه، (49: 4393شمیسا،«)زد.فلانی دوشه بهمیگویند، فلانی میکند و در عُرف  باشد؛ از اینرو مخاطب را وزرده

 است:  ای پُركاربرد در شعر قاونیشیوه

 ایسیم و زرم نبود كه ورمت هدیه

 دانی كه از تو بود درم بود سیم و زر

 

 بپایر جای هدیج من باری این مقال 

 دانی كه از تو بود درم بود جاه و مال

 (133)دیوان قاونی:ی                                 
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عر، فضا كلام، قالب شطلب با تعریض، در شعر قاونی بسیار است و بر پایج مخاطب، مطلوب، بافت شیوۀ بیان حسن 

عریض بخشی پادشاه و تبه خلعت نمونه در زیر با اشاره و ادبی خاصی بیان میشود؛ برای و لحن و با تمهیدات زبانی 

 میطلبد:« تشریف»زبانی و التزام، 

 ت وراستهمر به شُکر ونکه شد از یُمن بخ

 زاقتضای جود عام و زاختصای لطف خای

 خلعتت را زیب تن سازند خَلق از فخر و من

 

 قامت موزونت از تشریف شاه راستین 

 كردن رهینهم به تشریفی، رهی را میتوان

 سازمش تعویا جان  از هول  روز  واپسین

 (596)همان:ی                                        

( ووردن طلب تعریضی 76میکند.)ر.ک. همان:  از عدم ساز و برگ سفروداهرا با تعریضی ای ممدوح یا در قصیده

اید شکنی مضامین شعری قصاز ویژدیهای قصاید قاونی، ساختاوست و یکیدرمیان تغزّل نیز شیوۀ بیانی دیگر 

 (145كهن در محورعمودی میباشد.)ر. ک. همان:

   

، به ممدوحكه مخاطب را متوجّه معنای دیگرِ كلام كند، ولی نیاز، طلب و خطاب  نیستای ادرچه دركنایه، قرینه

ها نیز در بافت كلام، واهه علاوهامروز به معنای رانوی ونند؛ به برای هدایت مخاطب دیروز و خوانندۀ هاییقرینه

ددا و »چنانکه در شواهد زیر، دو واهۀبرای ساختِ طلب تعریضی، داه تنها یک واهه بکار میرود؛ تعریض میسازند و 

 برای بیان حال شاعر نزد ممدوح هستند:  طلبساز و تعریضی« فقیر در مقابل شاه و امیر

 است  قآونی« شاهنشه»دردهِ « ددای»

 

 پرست است«فقیر»دفتم او خواجج 

 

 چه شکرها كه از این احتشام بایدكرد  

 (454)همان: ی                                         

 پرستیم« امیر»دفت ما بندۀ 

 (756)همان: ی                                        

 كاركرد انکار در بیان طلب
مدوح ماز ون، منکر رابطج مادی خود با كه شاعر با استفاده  طلب استیترین روشهای بیان از هنراین شیوه، یکی 

 هداشتن نیّت واقعی در مواج پنهان -كاربرد داردكه در زبان دفتاری نیز -میشود. هدف از بیان طلب با شیوۀ انکار

از معنای عام و  كه پس درواقع معنایی»با مخاطب است و مانند كنایه، اهمّیت انکار در دریافت معنای دوم است:

كه در  ایشدن جمله دارد، معنای معناست؛ یعنی معنای رانویهنری مهم در ه اوّلیج كلام، ظاهر میشود و نقشی

بطن جمله درج است، امّا مکتوب نیست. تمام كاركرد علم معانی و بسیاری از كاركردهای علم بیان، ناظر به معنای 

میکرد، محروم را طلبی شاعران، داه ونان ( ازونجا كه سودای زیادت135: 4399محبتّی، «)رانوی یا معنای معناست.

 ساختن نیّت واقعی طلب در ظاهر است: شیوۀ انکار، بهترین راه برای پنهان

 ...دید در كریاس درداهت مرا  سردار عصر

 بانگ زد  قاونیا  بنشین  زمانی تا تو را

 كردم  ای عجب كاندر نخستمن به پاس   عرض

 داند  نگفتم بر امید ونچه دفتحق همی

 

 او را حیات جاودان ونکه تا جاوید باد  

 چند مضمون در مدیح پادشه بدهم نشان

 دوهر  افَشانی به من  از مدح  شاه كامران...

 جز  ز بهر امترال و جز  ز بهر امتحان!

 (534) دیوان قاونی: ی                                

در طرز اوّل، پس از بیان طلب خویش،  میگیرد: شیوۀ انکار در شعر قاونی به چند دونه صورتالبتّه بیان طلب به 

 ون را انکار مینماید:
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 چه باشد این دو سه مرره تا تو نمم كار دهی

 مرا مگو  چو تو را  نیست ساز و برگ  سفر

 كه نافریده خدای...به جز ترو،  از تررو نخواهم

 

 به بنده بار دهی، خاكبوس خاقان را 

 هلا چگونه كنی جزم  حزم  طهران را 

 عمیمتر  ز  وجود تو، هیچ احسان را

 ( 76)همان: ی                                         

را انکار میکند، میطلبد؛ در نمونج زیر ابتدا میگوید از حُسن لطف ممدوح،  كه ونچهعکس دونج نخست، وقتی است 

 طلب میکند:، اسب را غمی ندارم و حتیّ اسب نمیخواهم؛ امّا با استفاده از ورایج رجوعهیچ 

 صد را به رنای تو  زبان  تا بگشودم

 كه پیادههم اسرررب نخواهم ز ترو، خواهم

 ررونی، چون فلکم بخش یکی اسررب سبک

 

 بربسته درِ غم به رُخمَ  چرخ كیانی... 

 همچون فلکم در جلوِ خود بدوانی

 كز  طعنج بددو  ز  جهانم  بجهانی!

 (411)همان:ی                                          

وررد وكه در انکار هست، پدید راالضّدین، ابهام و تنازعی در دونج دیگر، خواسته را انکار میکند كه این حالتِ محتمل

 ( 157و موجب شود تا سخن درعین انکار خواسته، طلب دردد.)ر. ک. همان: 

ادعا میکند، هیچ نمیخواهد و هر نوع نیّت مادی را در ستایش، منکر میشود.  كه شاعراست  اوج ابهام در انکار، زمانی

ادعا برپایج كاب است؛ زیرا شاعر و ممدوح میدانند كه ستایش برای كسب منفعت، انجام میگیرد. قاونی نیز این 

ار میکند؛ ودرنه از شرمنددی و اظهار مناعت طبع در برابر ممدوح، طلب را انک برای نگهداشت عزتّ نفس و دوری

 پیشه باشد:كه وی با ونهمه طلب و تمهید برای بیان ون، شاعری قناعتبعید است 

 در دست من، تهی از سیم و زر  چه باک

 دنج رضا و كنج قناعت، مرا بس است

 درای من...چون وفتاب،  همّت پروین

 

 دارم دلی چو دریا  لبریز از دهر 

 ترحاصل ز هرچه هست به دیتی ز خشک و 

 بگرفته شرق و غربِ جهان  زیر بال و پر...

 (  634)همان: ی                                  

 كاركرد تخلّص در حسن طلب

كه كار شاعر در وید؛ زیرا ونجاست از بخش ستایشی و در پایان شعر میازنمر ساختاری اغلب پس  حسن طلب

 حسن طلب در این كاركرد، با تغزّلسرودن شعر و ستایش، خاتمه مییابد و مجالی برای از خود دفتن، پیدا میشود. 

یم به س ای برای دستیابیون پیوند دارد و تغزّل در خدمت طلب خواهد بود و معشوق، بهانه شعر و تخلّص یا مقدّمج

و از  شدهیق، حسن طلب و تخلّص، یکی میشوند كه برون، نام تخلّص نهادهاست؛ زیرا در این طر و زر ممدوح

ادّعایی دارند؛ چون مولّد عقلند نه احساس و تنها برای پُركردن قالب و رعایت سنتّهای  كه تغزّ ت، جنبجاینجاست 

 اند؛ چنانکه:، سروده شدهشعر

 شعرا  را بورد این قاعده  از عهد قدیم

 

 و معشوق در اشعار افتد كه حدیث از می 

 (415) دیوان قاونی:ی                                    

 های زیر است:دونهاز تخلّص بهبیان حسن طلب با استفاده  قصاید، شیوۀ به مقدّمجبا توجّه 

میگیرد؛ چون عنصر كانونی بیان طلب به شاعردر بافت شعر برای انتقال پیام و دریافت طلب، ازمعشوق بهره  .4 

. از ممدوح استشیوۀ تخلّص، استفاده از تغزّل و بیان روایت شعر از زبان معشوق و بهانج وصال وی برای درخواست 

ابراین، ای كهن دارد؛ بنبه درداه ممدوح در قصاید ستایشی، پیشینهذكر ترک یار و دیار و  وصف سفر برای رسیدن 

 ونه انجام میگیرد: امر به چند د
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رو معشوق به وی پیشنهاد میکند ( معشوق، تن به وصال عاشق)شاعر( نمیدهد؛ زیرا شاعر زر و سیمی ندارد؛ ازاین4

 كه شعری بسراید و از صله یا هدیج ون به وصالش برسد:

 به تَرک  عشق دوی و عشوه  مفروش

 ... بگو مدحی  مرلِک را  ملُک  بستان

 

 د  جز توانگرنشایكه عاشق  می 

 بیا  رنجی  ببر، دنجی  بیاور

 (644)همان:                                             

دادن  است و از شاعر زرو سیم نمیخواهد؛ امّا شاعرخواستار ترک اوست؛ زیرا برای سامان(معشوق، خواستار وصال 6

 ن خود را به عقد وی درووررد:كه نزد ممدوح برود و بکرهای سخمعاش خود، ناچار است به 

 جا به كجا داشتی  ایدون وهنگدفت زین

 ...بکرهای سخنم را به خطا، خاطب دهر

 به كنیزی دهم ون پرددیان را به امیر

 

 دفتم ای شورِ بتان، راست بگویم به عراق 

 ره  سه طلاقیکعقد نابسته دهد زود  به

 به غلامیش دَرَم بخت دهد استحقاق...

 (145)همان:                                            

مودن نمیان ونهاست و هدفش، وداه دو، خواستار ترکِ دیگری نیستند؛ بلکه تغزّل، دفتگویی ( هیچکدام ازون 3

 سامان خود است:به وضعیّت نابه ظریفبا تعریضی  ممدوح

 ...بس است طیبت و شوخی پیِ حرلاوت  شعر

 مشت زر به چنگ وریم مگر به حیله، یکی

 ...ترو راست مایه جمال و مراست  مایه كمال

 تو را به خدمت خود،  نامزد كند خسرو

 

 بیا به فکر معاش اوفتیم و قُوتِ  روان 

 كه زر، ذخیرۀ عیش است و  اصل تاب و توان

 كنیم هر دو تجارت چو مردِ  بازردان

 مرا به مدحت خود، كامران كند سلطان...

 (531)همان:  ی                                     

حال یا خودستایی وغاز میشود كه در با توصیف، شکایت و حسب ( در موارد دیگر، معشوق حضور ندارد و قصیده 1

 تخلّص به طلب و مدح، دریز میزند:

 ...دمان برم كه بخیل است  ابر  زانکه همی

 جواهر از كف  صدر  زمانه  خواهم  و بس

 خاتم اقبال، حاجی وقاسینگین 

 

 كند ایراربه تازیانه، جواهر همی 

 بررداركه تازیانه به سائل  زند كه  می

 كه هست حامی دین محمدِ مختار

 (364)همان: ی                                       

رد را دارد كارك و معشوق ساختگی فق  این پردازیها، تنها برای بیان طلب استسازیها و قصهروایتنهایت ونکه این 

( ازطرفی تخلّص غزل، جای 417را به ممدوح بگوید.)ر.ک: همان،  كه شاعر با او دفتگویی پدید ووررد تا وضعیتش

 ورا وورد و با خطاب ممدوح كنایتی زد یا نام وی مناسبی برای بیان طلب است؛ زیرا با ذكر نام شاعر میتوان به 

 كرد. ممدوح طلب تعریض، از

 

 كاركرد طنز و هزل در بیان طلب

بر داشتن مضامین اجتماعی، سیاسی و اخلاقی، داه مضامین شخصی را نیز دربرمیگیرد. زمانیکه شاعر طنز علاوه 

برای برووردن نیاز خود و یا انتقاد از دیری و دوری رسیدن به مطلوب، در ابیاتی محدود و برای مخاطبی خای از 

شخصی پیدا میکند و مضمونش، طلب میشود؛ بنابراین مقصود از طنز بعنوان  فاده كند، این طنز جنبجطنز است

كه درپیوند با شعر ستایشی و با لحنی طنزومیز برای تأریردااری بر  ای هنری برای بیان طلب، ابیاتی استشیوه
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است و خوانندۀ اصلی، همان وصیطنز در حسن طلب، پرخاشی خص كار میرود.دیگری و برووردن نیاز خود به

ردیف رو، هدفش ادر اصلاح هم باشد، اصلاح فرد است، نه جامعه؛ زیرا شاعر، خود را هممخاطب میباشد؛ از این

كه ممدوح در ادای وعده، كوتاهی كند،  مملومان و درسنگان جامعه میبیند، امّا هدفش رهایی خود است. ونگاه

 انگیزاند:را به ادای ون برمی و با تکرار طلب، ممدوح به تعریضقاونی با طنزومیخته 

 ای كه نگردد  مرا زبانمیر زمانه

 های تو در صدق و راستیكاش وعده ای

 ایاكنون مرا رسیده به خاطر، لطیفه

 وارونج كلاه كه دفتی برای من

 ...اعدات از جفای تو یارب چه میکشند

 

 در كام جز برای رنا و دعای تو 

 شعرهای من اندر رنای تو!بودی چو 

 از وعدۀ دروغِ كلاه و قبای تو...

 وارونج قبا كه ندادی برای تو

 در این بورد  وفای تو با اولیای تو! 

 (955)همان: ی                                          

ومیزد كه هدفش در این منمور جلب نمر ممدوح، طلب را با طنز میكه قاونی  به است كاربرد دیگر طنز، وقتی 

ا است طنز بكردن خاطر ممدوح با تأریردااری بر وی برای دستیابی به مطلوب است؛ البتّه ممکن موارد، خوش

طنز، ومیخته به نیشخندی عنادی و استهزاومیز است؛ درحالیکه »كردن تفاوت میان این دو: هزل درومیزد، با لحاظ

شرم و متانت و نزاكت توأم است؛ درحالیکه بر طرز  باشد. طنز اغلب با نوعیهزل بر پایج شوخی و طیبت، استوار می

زای سازی ضواب  ظالمانه و عوامل تباهیهزل، جسارت و ترک ادب مرسوم، مبتنی میباشد. ... هدف طنز، ویران

 ( 17: 4379اندوهجردی،«)اجتماعی است؛ ولی مقصود هزل تنها ایجاد خنده است.

ن دفت با خنداندن ممدوح و سخن راه با طنز و هزل، با تفاوت میانشان بیان میشود؛ یعنیطلب همالبتّه حسن 

 واقع برخوردار از هزل و طیبت است: مطابق طبع وی، خود و ممدوح را به سُخره میگیرد؛ زیرا طنز به

 بزردوار  امیرا  مرا یکی خانه است

 ...شود چو پای مل ، رویشان خراشیده

 ملاقی شوند ادر با همدر او  دو موش، 

 ای  بدین تنگی...چهارده تن  در خانه

 ایم پیر و جوانبه روی یکددر افتاده

 ولی دو خانه بورد  در جوار ون خانه

 در ون دو خانه، یکی را به نقد بستانم

 

 كه تنگتر بورد از چشم مور و دیدۀ مار 

 ادر دو پشّه نمایند اندر ون پیکار...

 یمین و یسارز هم داشت نیارند از 

 كه نیک تنگتر است از دهان تُرک تتار،

 چنانکه چین به رخ پیر و خمَ به زلف نگار

 كه زنده دارد ما را به یُمن قرب  جوار

 نشوم با هزار غصه دچاربه نقد می

 (364- 367)قاونی :ی                                  

زیند هایی را برمیگمطلوب و موقعیّت و اقتضای كلام، تركیبات و واههبه مخاطب و طبقج اجتماعی وی، قاونی با توجّه 

-میای ذهنی برای مخاطب داشته باشند. همین امر، توفیق او را در تأریردااری بر ممدوح فراهم كه زمینه

ات و مانگیزی و طنزپرداز با تداعیهای ساحرانه، كلهركلمه و تركیب طنزومیز، دنیایی است سرشاراز خیال»ووررد:

تركیبات مناسب و غیرمناسب را با هم جمع میکند تا همچون رنگها در نقّاشی و اصوات در موسیقی، یکدیگر را 

تناسب واهدانی، داه در بافت و تركیب سخن وجود دارد و همج ( این 434: 4379اندوهجردی،«)دفع وجاب كنند.

ر هستند. در نمونج زیر، خطاب به محمد شاه قاجار، با ون معنای طنزومیز)طلب(مؤرّ ها و اركان شعر در ارائجواهه

 توجّه به زمینج كلیّ شعر، تناسب واهدانی و تصاویر اساطیری دیده میشوند: 
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 ماهی است هراسانم از این غصه كه دارد

 زاسباب سفر هیچ به جز عزم ندارم

 اسبی و غلامی دو  مرررا هست كرره ون یررک 

 كه دویرری تاری  جررهان است، نه اسب است

 دوید كه به ظلمات، چنین رفت سکندر

 پیر است و بورد حرمت او بر همه واجب

 وان خادمکِ خام، پی اخا مواجب

 كه  دهم پندش و تهدید  فرستم...چندان

 القصه از این غصه ملولم كه مبادا

 

 بخت، سر عزم خراسان...دارای جوان 

 تنها چه كند عزم، چو نبورد سر و سامان

 دود، این یک ز پی نانجو می چشمش پی

 دی بود كه با چنگیز ومد ز كلوران

 دوید به سمرقند چنان تاخت قَدِرخان...

 كز غایت پیریش فرو ریخته دندان

 هر دم رسد از راه و شفیع وررد  قرون

 دویی كه به سرد وهن  میکوبم سندان

 سان كه تن از جاناز شاه جدا مانم زان

 (567)دیوان قاونی : ی                                  

 كاركرد تضمین در بیان طلب
كه شاعری به مقتضای حال، مصراع یا بیتی را از شاعری دیگر در شعر خود بیاورد؛ امّا به تکرار  تضمین، ون است

 ده است:كر اند؛ چنانکه قاونی در سرودۀ زیر، شعر خود را تضمیندفته ابیات خود شاعر در جایی دیگر نیز تضمین

 خود  قابل مدّاحی و خدمت  نیِرم اماّ

 تو ابری و چون  ابر زند كلِّه به دردون»

 زان، شاخ دل و برگ دیا  هردو مُطرَاّ

 

 كنم  از دفتِ خود  این قطعه، مکررّتضمررین  

 تو مهری و چون مهر كند جلوه  ز  خاور،

 «زین، قصر شه  و كوی ددا  هردو  منرّور

 (654)همان: ی                                           

 بیاتیكه در پایان قصاید، بیت یا ا ، حسن طلب است؛ بدینگونهبرده كه قاونی از تضمین بهرهاز مناسبتهایی  یکی

ووررد. با وجود استقبال زیاد قاونی از قصاید سبک را از شاعران دیگر)متضمّن حسن طلب( درمیان شعر خود می

خراسانی و عراقی و تعدّد حسن طلب خویش، تنها در دو مورد، حسن طلبِ دیگر شاعران را برای تضمین وورده؛ 

 از ممدوح و طلب، دو بیت ظهیر فاریابی را تضمین نموده است:دنبال شکایت مورد اوّل، به 

 فاریاب سنج وز بحررِ  فکر  بکرِ سخن

 بر حسب حال خررود، سخنی چند داشتم»

 كای وفتابِ  مُلک  ز  من، نررور  وامگیر

 

 كنم  دو دُرّ  رمین، هر دو شاهوارتضمین  

 كلمه كردم اختصار لیکن بدین یکی

 «وی سایج خدای  ز من، سایه  برمدار

 (354)همان:ی                                            

دوم نیز پس از بیان درد فراق از ممدوح و طلب حضور، دو بیت از انوری را كه متضمّن همان مطلوب در مورد 

 میباشد، در پایان قصیده وورده است:

 وررم  از انوری  دو بیت كه هست

 به خدایی كه از مشیتّ  اوست»

 استكه مرا  از همه جهان، جانی 

 

 هر یکی همچو لؤلؤِ منرور 

 ی  مسروررنج  رنجور  و  شاد

 «وان  ز حرِمان خدمتت  رنجور

 (375)همان: ی                                           

 شده، با ساختونچه در اینجا اهمیّت دارد و كاربرد هنری برای شاعر محسوب میشود، این است كه ابیات تضمین 

میگارد، مطابقت داشته باشند كه البتّه از  و بافت قصیده و با فضای ذهنی و روحی شاعر و ونچه میان او و ممدوح

 این نمر، قاونی از عهدۀ طلب برومده و تضمینهای وی، هنری و به مقتضای حال ومقام است.
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 كاركرد هجو و تهدید در بیان طلب

ای هنری برای طلب جایگاهی ندارد؛ زیرا یکی چنانچه تعاریف پیشینِ حسن طلب را بپایریم، تهدید بعنوان شیوه

ویژدیهای این ورایه، به  ( امّا باتوجه4349ّاصول ون، بزردداشت مقام ممدوح است.)نک: تشکری و همکاران، از 

اند. شاعر در ستایش و طلب، های هنری بیان حسن طلب ووردهاز شیوهنگارنددان كاربرد تهدید را بعنوان یکی 

كه هست، نمینماید و زمانی این نقاب را ونچنان  نقاب به چهره میزند و از ونجا كه رابطج فرد با فرد است، خود

ه بیشتر كبرداشته میشود كه دیگر، پای سود و منفعتی درمیان نباشد. نگاهی به دیوانهای شعر، بیانگر ون است 

از مهمترین یکی» است:كه حقّ شاعر را نشناخته و جز دروغ به وی ارزانی نداشته  است ها در باب ممدوحیهجویه

های مشابه در بوجود ومدن هجو و طنز، علل مادی و اقتصادی است؛ بطوریکه هجو را باید نتیجج انگیزه علل و

بان كه صاحشدۀ ناشی از وضع بدِ مادی و معیشت پریشان هجوسرا دانست روحیج تحقیرشده و شخصیت لگدمال 

( بنابراین شاعر، 14: 4397اندوهجردی،«)د.وپا كننعمت را به باد  ناسزا میگیرد تا با تهدید، برای خود نصیبی دست 

 ود:كند، هجو میش وفاییستایش نباشد و بی كسی نمیدهد و در این بازار، هركه شایستج سرودۀ خود را رایگان به

 ذكر خیری كه پیش از این  بودت

 به دو فتحه،  فزون  و یک یا، كم

 

 از تو  و  رفتگان  ملعونت 

 باد تا روز حشر، در ...ونت

 (793) دیوان قاونی: ی                                   

باتوجّه به مقتضای حال طلب، ادر نیاز شاعر بروورده نشود، وی میکوشد تا از وستان ممدوح، دوری جوید و در این 

تهدید و هجو به  شیوۀطلب به كه حُسن  حال بهانج شاعر برای ترساندن ممدوح، تهدید به هجو یا تَرک اوست

 دودونه در شعر قاونی دیده میشود:

الف( تهدید به هجو، وشکار ومستقیم یا پوشیده است و میزان پوشیددی ون به مخاطب، فهم ادبی وی و میزان 

 خشم شاعر، بستگی دارد:

 كه در  مدایح  توصاحبا  ای 

 تا برو ییم  ز جُود  به سیم 

 باد عمرت دراز در ز كرم

 

 ت ربودم  از  اشباهدوی سبق  

 تا برافرازیم   ز مهر  به ماه...

 ام كنی كوتاه!چون زبان  قصه

 (955)همان: ی                                           

است؛ بویژه وقتی مخاطب شاعر، پادشاه یا وزیر باشد، او هجو بگونج پوشیده، داه باكنایه و تعریض همراه  تهدید به

 میدهد: را از خود بیم

 ای داور زمین و زمان كز شکوه و فرّ

 امكردم سؤال خانه و  الحق ندیده

 كرده حوالتم به امیری كه مامِ  دهر

 لیکن دو هفته میگارد كز تغافلش

 باری دواه باش كه جز حرف  مدح  او

 

 اندر جهان، ندیده نمیرت نمر هنوز... 

 از این سؤال، غیر مالّت  ارر  هنوز

 چو او یک پسر هنوز ای نزادهوزاده

 در هنوزچون بدسگال جاه تواَم  دربه

 نگاشته بر زبانم حرفی ددر هنوز!

 (745)همان: ی                                         

را برنمیتابد و وقت خشم، زبانش تیز و برّنده میشود و ادر شعر، زبان، قدرنشناسی ممدوح داه شاعر ناامید و چیره

 میدهد و بزردان و همشهریان خود را نیز تهدید میکند: برطرف نسازد، دامنج تهدیدش را دسترشنیازش را 
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 بزردوارا  كردم شکایتی زین پیش

 به هجو و هایان بستند بر من این بُهتان

 جویمقسم به حشمت و جاه تو در همی

 ولی ز هركه دزندی رسد به خاطر من

 

  ز اهل فارس كه شادان زیند و برخوردار 

 كسان، كشان نبورد  فهم معنی اشعار...

 ز هیچکس به جهان عیب، خاصه از اَخیار

 به تیغ هجو برورم ز جسم و جانش  دمار!

 (367)همان: ی                                          

 به ترک وی دادن ممدوح، كه راه هجو بر شاعر بسته باشد و او برای بیمب( تهدید به ترک ممدوح، زمانی است 

تهدید كند؛ امّا از ونجا كه ترک دربار، عواقب نادواری برای ممدوح دارد، تهدید او ممکن است، تغییری در رفتارش 

 با شاعر ایجاد نماید:

 در تاج  زر  نهند از این پس به سر مرا

 او بازِ تیزپنجه  و  من صرعوۀ ضعیف

 تنگروی زمین،  فررراخ چره پروا كه دست 

 ، امن و طریق حجاز، بازراه عراق

 

 بر درده امیر نبینی ددر مرا 

 روزی به هم فروشکند  بال و پر مرا...

 پای سفر نبسته كسی در حضر مرا

 وحدت،  رفیق راه و  قضا راهبر مرا

 (45-44)همان: ی                                       

 كاركردهای زبانی و مضمونی در حسن طلب

 ی در بیان طلبكاركرد جملۀ خبر

 كارمیرود؛ یعنی جملجدركلام ادبی، خبركه با ون دوینده، پیامی را به مخاطب منتقل میکند، در معنای انشا به

دركسوت جملج طلب، داهی و عاطفی مییابد؛ چنانکه دزارۀ ادبی حسن در مقاصد مجازی، معنای انشایی  خبری

 ام و سرزنش ممدوح در كلام شاعری چون قاونی است:خبری بیان میشود و هدفش ترغیب و تشویق، استرح

 با ونکه در سخن، همواره كلک من

 داهی حساب مال، صفر است دست من

 ارجو كه جُود تو وسوده  داردم

 

 ریزد به یک نفس، یک وكسون غُرر 

 بر عیش سالیان  زان  نبوردرم ظفر

 از فکر وب و نان و از یاد خواب و خَور

 (655)همان: ی                                           

البتّه جمله، ساخت خبری دارد؛ ولی مقصود شاعر، طلب شفقت از ممدوح است. این خبر از نوع خبرهای عادی 

ود، كار رای در غیر معنای حقیقی خود بهسبب در علم معانی ادر جملهكه قابل صدق وكاب باشد؛ بدین نیست 

 (56:4393مجاز مركّب میگویند.)شمیسا، كه به ونمجاز استنوعی 

زبان مجازی »كار نمیرود، نوعی كاربرد مجازی زبان است:جملج خبری برای طلب نیزكه در معنای حقیقی به 

ست. در اصورتی فراتر و برتر از زبان حقیقی به شمار میرود؛ یعنی هرتصویر مجازی، جانشین یک حقیقت زبانی 

ه ك از صورت خیالی یک كاربرد حقیقی زبان؛ یعنی دریک سو واقعیّت استبارتست نگاه، هر صورت مجازی ع این

: 4395فتوحی،«)وید.با زبان حقیقی بیان میشود و در سوی دیگر، مجازكه با زبان خیالی و مجازی به تصویر درمی

 «جامه»ری از ممدوح خود ای هندونهمندی از تناسب واهدانی و اقتباس و بهر جملج خبری با بهره( قاونی نیز د15

 میطلبد:

 كه قدسیان دویندبس است مدح تو، ترسم

 كه دفته خدایش رنا،  رنا دویدبر ون

 كه ستاده است در صف میدانكه كیست این 

 به قدّ  پرست و  رخ  زشت و  جامج خلُقان
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 مرا ز جامج خلقان، چه خجلت است  ز خلق

 

 .«..كُلّ مرن علیها  فان»كه دفته است خدا 

 (539) دیوان قاونی: ی                                  

 كه باشد، نهایتاً با طلب پایان میپایرد؛ وقتی جملج خبری با انگیزۀ طلب بیان شود، در هرمعنی انشایی وعاطفی

كه مقصود اصلی شاعر از جملج خبری دركاربرد مجازی و به مقتضای حال، اظهار نیاز و طلب است.  معنیبدین

 معنای مجازی جملات خبری با انگیزۀ طلب در دیوان قاونی شامل موارد زیر است:

ش از حمایت ممدوح، سبب وزرددی وی و نکوه( توبی  و ملامت: دیر پرداختن صلِه و مقررّی و ناامیدی قاونی 4

 كه این كار، داه با تعریض نیز همراه است:ممدوح شده 

 تشریف هرچه دادی، اِنعام هرچه كردی

 سردر كشتزار دانش، خرمن مراست یک

 

 خازن  نداد ون را، حاكم  نکرد این را 

 چین را مزد ارچه قسمت ومد  دزدان خوشه

 (77)همان: ی                                             

كه شاعر ورزوی ون را ادای مطلوبی است ( تشویق و ترغیب: مقصود شاعر از جملج خبری، برانگیختن ممدوح به 6

 مندی از مواهب اوست:دارد و شامل ملازمت با وی و بهره

 بزردوار امیرا  رسیده وقت كه من

 ز همّت  تو  چنان نام من بلند شود

 چهره  محفلی سازم... ز دلرخان پری

 

 خود شمرم وفتاب تابان را غلام 

 كه برفشانم بر نُه سپهر، دامان را

 كه كس نبیند از این پس، بهشت رضوان را...

 (774)همان: ی                                         

طلب است؛ ونجاكه برای شاعر درمواجه از شگردهای جملج خبری در معنای امر)تمنّا وتقاضا( یکی  كاربرد ( امر:3

كردن مخاطب  جای ون استفاده میکند و هدفش وداهبا ممدوح، امکان كاربرد جملج امری نیست، از جملج خبری به 

كه این امر نیز با توجهّ به مقتضای حال حسن طلب، صورت  دوراز ابهام است به نیاز خود با بیانی صریح و به

 میگیرد:

 تحقیرم نماید روزدار خسروا تا چند

 خلعت امسال از شه خواهم و  انعام پار

 

 دفع تحقیر  جهان، در عهدۀ توقیر توست 

 تقریر توست یک ای از فیضوین دورحمت،رشحه

 ( 755)همان: ی                                           

 كاركرد جملۀ امری در بیان طلب

تقاضاست، ساخت جمله میتواند امری باشد. از نمر علم معانی، جملات هنگامی كه معنای سخن ادبی، طلب و 

عقیدۀ دوینده هنگام طلب، حاصل نیست. در میشود كه به  امری، انشای طلبیند؛ زیرا در امر، چیزی خواسته

، امر لبچهارم از اقسام ط»دوینده، مقام برتری از مخاطب پیدا میکند؛ چنانکه انوارالبلاغه مینویسد: جملات امری

أمور؛ شمردن ومر، خود را از ماست و ون لفمی است كه د لت كند بر طلب فعلی به قصد استعلاء یعنی بلند مرتبه 

ح صال«)خواه در واقع چنین باشد و خواه نه و خواه علوّ به اعتبار مراتب دنیوی بوده باشد و خواه از راه مراتب اخروی.

شیوه میتواند برای شاعر دران باشد و خاطر ممدوح را مکدّر سازد؛ اماّ ین ( ادرچه كاربرد ا74: 4374مازندرانی،

 بودن شاعر برای طلب، نمودی ندارد:شود، ومرانه  كلام ادبی باشد و امر با حُسن تعبیر بیانوقتی

 چونان كه خدایت  از  جهان  بگزید

 وین بکرِ سخن كه نوعروس تروست

 

 از جملج  مادحان،  مرا بگزین 

 رحمت خویشتن  دهش كابیناز 

 (577)دیوان قاونی: ی                                  
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دیری پیام بسوی مخاطب است؛ از دراست؛ یعنی با وجود ادبیّت كلام، جهتبطوركلیّ ورایج حسن طلب، مخاطب

ی نیز امر در جملجدیری كلام به سمت مخاطب باشد، دفته میشود كه زبان، نقش ترغیبی دارد. رو وقتی جهتاین

یری داز جمله نقشهای زبان، نقش ترغیبی است و در این نقش، جهت»كار میرود: پیام به قصد تأریر برمخاطب به

ا ی های نقش ترغیبی دانست؛ صدقپیام بسوی مخاطب است. ساختهای ندایی یا امری را میتوان بارزترین نمونه

( از سویی كلام در حسن طلب بدلیل قید حسُن، 35: 4346،صفوی«)كاب اینگونه ساختها قابل سنجش نیست.

مر، ننفسه مورد توجّه قرار میگیرد. از این ادبی است و زبان، نقش ادبی پیدا میکند. در نقش ادبی زبان، پیام فی

ن یبه هر حال، باید بر ا» كلام قاونی در بیان حسن طلب هم ترغیبی است و هم ادبی و این دو از هم جدا نیستند:

( در شعر زیر كه 11همان:«)كه مرز مشخصی میان این نقشکادبیم و دیگر نقشها وجود ندارد.نکته تأكید داشت 

 قاونی با ممدوح با جملج امری سخن میگوید:

 به سوی  بحر خدا  بگار  ای نسیم صبا

 بوس و  احترام  تمام...پس از سلام  و زمین

 ستای، بفرركرده كه به من وعدهكه اسبکی 

 

 زمین ببوس و ز روی ادب، سلامش كن 

 وهستگی پیامش كنز من  به دوش،  به

 ودر چو دردون سركش بورد،  لجامش كن

 (744)دیوان قاونی: ی                                  

-درا و  ادبی است؛ زیرا در طلب، نقش ادبی و ترغیبی زبان باهم تركیب میشوند و اینكلامی ترغیبی، مخاطب

و نهایتاً تأریرش میشود. در دیوان قاونی، وقتی حسن طلب با جملج امری بیاید، كاربردهای « حُسن»ومیختگی سبب

 زیر را از نمر علم معانی دربرمیگیرد:

جملات، ون كاربرد، ممدوح را به دهش و نیکوكاری فرامیخوانَد.ویژدی این  الف( ترغیب و تشویق: قاونی در این

نش رو شاعر برای اینکه سخخاطب، پادشاه یا حاكمی میباشد كه شاعر وابسته به دربار اوست؛ از اینكه غالباً م است

 مند دردد:بر وی ناخوش نیاید، او را دعوت به بخششِ عام مینماید تا شاعر نیز از ون دهش عام، بهره

 مِهری، اَ   به كلبج بیچاردان  بترراب

 مادح برخوان  و سیم ببرخش و رنا برخر

 

 ابری، هلا  به كِشتج وزاددان  ببررار... 

 لشکر برران  و  ملک بگیرر  و  جهان بردار

 (355)همان: ی                                        

كه تعاریف داشتج حُسن  رود؛ ویژدیهایی داردكار ب( تمنّا و تقاضا: وقتی جملج امری در معنای تقاضا و طلب به

 . ابتدا تأكید شده كه شاعر از صراحت و اصرار در طلب، دوری كند؛ امّا در حسن طلب با جملجطلب را نقض میکند

كه با زبان صریح، بیان میشود و این رابطه از پوشیددی كلام ای دوطرفه بین مادح و ممدوح هست امری، رابطه

 میکاهد:

 ایدون دو مدعاست مرا از جناب تو

 یا خدمتی خجسته  بفررمای  مر مرا

 یا همتّی كه با دل مجموع  و جان شاد

 

 كز شوق ون دو، رقص كند جان به پیکرم 

 كز رشک، خون خورند حسودان ابترم

 بگاارم این عیال و  از این شهر بگارم

 (744)همان: ی                                         

 ار میرودكضرورت و نیاز شاعر و با حسن طلب صریح بهدیگرون كه غالباً تقاضا و تمنّا در قالب جملج امری به هنگام 

را در قالب شعر میریزد؛ امّا شدتّ نیاز، از و ضرورت، سبب صراحت میشود؛ بنابراین وقتی قاونی نیازی دارد، ون 

 پوشیددی كلامش میکاهد و ون را با دستاخی بیان میکند:
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 بررررده  مادحان را زر  و  سیم  و جامه

 

 قابل افتد، به من همادر مدح من  

 (153)همان: ی                                         

انست؛ د« حُسن»دفت با تعریف تجویزی نباید صراحت و اصرار شاعر در طلب را امری مغایر با بنابراین میتوان    

مطلوب و سبک شعری، چون كیفیّت بیان طلب برعهدۀ شاعر است و او میداند كه با توجّه به شخصیت ممدوح و 

 نیازش را چگونه در قالب كلام ادبی بیان كند كه در همج موارد نیز از حسُن تعبیر، برخوردار باشد.

 

 كاركرد جملۀ پرسشی در بیان طلب

ها جزو جملات است. در علم معانی، این جمله های پرسشیاز جملههای قاونی در بیان طلب، استفاده از دیگر شیوه

انشای طلبیند؛ زیرا در ونها نیز مقصود دوینده، طلب از مخاطب در مقاصد مجازی است؛ یعنی وقتی شاعر امکان 

مقتضای حال برای بیان احساس و عاطفج خود از جملج استفاده از جملات امری، خبری و نهی را نداشته باشد، به 

 یرد و نیاز خود را با سؤال ادبی و ورایج حسن طلب، بیان میکند:پرسشی بهره میگ

 قدرا  روا  باشد فریدی همچو من وسمان

 چون پسندی كاسمان در دولت  صاحبقران

 

 خنده بر كار جهان  و دریه بر سامان كند 

 افکن  اقران كند؟قررینی چون مرررررا  دستبی

 (496)همان:ی                                            

طلوب م چنین مینماید كه شاعر وقتی از جملج پرسشی برای حسن طلب استفاده میکند كه امکان دستیابی او به

پاس  مربت میدهد. از سویی به سبب اینکه در پرسش، فراهم باشد و اطمینان دارد كه ممدوح به درخواستش 

مر شدتّ بیان عواطف و طلب، میانج جملات انشایی دیگر مقام شاعر و ممدوح  برابر میشود، جملج پرسشی از ن

 هرروی وقتی طلب با جملج پرسشی بیاید، معانی و مقاصد زیر را داراست: چون امر، نهی و نداست. به

بخشش از  توجّهی، ندادن صله وكوتاهی در ادای وعده و دریغدلیل بیملامت ممدوح به  ( نکوهش و سرزنش:4

 نی جملات پرسشی طلب درشعر قاونی است:از معا شاعر، برخی

 خود بیررا انصاف ده، با قدردانی همچو تو

 

 ب؟یاسنجی نکتهسان  قدرِ چون من نکتهباید این 

 (44)همان: ی                                          

 به عید قربان از حال این فدایی خویش

 

 چرررا خبر نشدی  ای  ز  راز  دهر، خبیر...؟ 

 (393)همان: ی                                       

 ( تشویق و ترغیب: شاعر، ممدوح را با پرسش به بخشش مورد نمرش ترغیب میکند:6

 چره شود  در شود  ز  رحمت تو

 

 مستفیض،  این  روان  ولفته؟ 

 (954)همان: ی                                         

و مؤدبّانه: وقتی اظهار طلب بصورت خبر مقدور نباشد، شاعر ون را با جملج پرسشیِ مؤدبّانه ( پرسش غیرمستقیم 3

 بیان میکند:

 هست  مدّاحِ  امیرُ ا مرا   قاونی

 

 ای؟نشناسی مگرش هیچ كه ننواخته 

 ( 743)همان: ی                                        

كه چندان دور از دسترس نیست؛  طلب، بیانگر خواست و ورزوی شاعرست درونمایج( تمنّا وورزو: جملج پرسشی با 1

 زیرا  برووردنش، تنها به یک اشارۀ ممدوح بستگی دارد:
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 صدرا چه باشد  ار  ز شمول  عنایت تو

 چند كام  جویدنرراكامی، از عطای تو یک

 

 نا قابلی چو من، سمت احتشام دیرد؟ 

 عمر نام دیرد؟نامری، از سخای تو یک بری

 (454)همان: ی                                        

جای جملج خبری  كردن ممدوح از وضعیت خود، جملج پرسشی را به( پرسش به جای خبر: داهی شاعر برای وداه5

 كار میبررد:به 

 هیچ  شنیدی خدایگانا  كز تب

 در نبَُد از هیبت جلال تو،  از چه

 

 من چو  بوتج زردر تافت تن و جان 

 ام  فتُاد  به پیکر؟لرزهسان  تب زین

 (661)همان: ی                                        

وید كه جملج پرسشی با درونمایج طلب، پرسشی بلاغی از ممدوح با هدف برووردن نیاز شاعر و با چنان برمی

ون است. از ونجا كه معنای پرسش در اینجا، طلب میباشد، تأریرش در نفوس و بویژه حسن  اطمینان به اجرای

 طلب، از نمر بلاغی بیشتر خواهدبود.

 

 كاركرد دُعا در حسن طلب

از تغزّل یا از ابتدا به ستایش میپرداخته و بخش پایانی شعر را در یک یا چند  شاعر در شعر ستایشی اغلب پس

طلب، جملات دعایی  از كاركرد دعا در حسناست. مقصود نگارنددان ممدوح اختصای میداده  بیت به دعای تأبید

نبه وید كه این موضوع از دوجبند و مسمّ  میبند، ترجیعكه در پایان شعر و در قالبهای قصیده، قطعه، تركیب است

ی كه مربوب به علم معانانشایی  قابل بررسی است: نخست درومیختن دعای شریطه با حسُن طلب و دیگر، جملات

بردن سخن مطابق بر پایان  را در بافت دعای شریطه بیاورد تا علاوه كه شاعر، حسن طلب استاست. داه ممکن 

قدما معتقد بودند چون دعا پایان قصیده است، طبعاً »سنّت شعر ستایشی، ممدوح را نیز به بخشش برانگیزاند:

ن روست كه حسداارد و از همینمستحسن ادا شود تا ارری نیک در دِماغ باقی یقیوجهی نیکو و طر بایستی به

 (:63: 4374مؤتمن،«)شمار میرود.مقطع، یکی از صنایع شعری به 

 تا دهان غنچه  پُردردد  ز  مروارید تر

 سان خندان و كامرش  پُر ز  مروارید  بادغنچه

 

 چون  به  زیر لب، رنای  ابر نوروزی كند 

 صدف  هركو  به مدحت، دوهراندوزی كند  چون

 (493)دیوان قاونی: ی                                    

جای بیان جدادانج  كه شاعر به معنی كاركرد اصلی درومیختن حسن طلب با دعای شریطه، ایجاز است؛ بدین

شیوه از نمر چگونگی بیان حُسن طلب به سه ومیزد. بطوركلّی، این میشگرد درهم  را با اینهركدام، هردو مفهوم 

ح را به شاعر، ممدو -تعداد را دربرمیگیردكه از نمر فراوانی بیشترین  -دسته تقسیم میشود: الف( در روش نخست

كه پیوسته سایلان را از تو سیم و زر باد، بنای جُود ز ریزش دست تو بخشش عام فرامیخوانَد و دعایش این است 

ادرچه شاعر برای ممدوح، دعای سخاوت همگانی كه دست بادی و... . پیداست كامکاری دائم دشاده وباد باد، به

 دارد، امّا مقصود اصلی، خود شاعر است:

 تا كند هر شام، دامن پُر  ز دوهر

 بهر  بال سائلان،  خالی  مبادا

 

 وسمانِ دوهری  بهرِ  نرارت 

 اَبرِ كف  هردز  ز  دُرّ  شاهوارت

 (454)همان:ی                                               
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بر ذكر پایان خیر میکند و دعای شریطه علاوه  شاعر برای خود طلب -كه صراحت بیشتری دارد -ب(در شیوۀ دوم

 برای ممدوح، بیانگر انتمار شاعر از وی نیز میباشد:

 تا فلک دردد  به دِرد  درده  دارا،  بگرد

 فرما تا ببوسد  دست توهم به قاونی  ب

 

 تا  جهان  مانَد  به زیر سایج یزدان،  بمان 

 تا دهانش در سخن دردد  چو دستت  دُرفَشان

 (554)همان: ی                                           

یان به مپرده، نامی از مطلوب خود كه شاعر خواستار توجّه ممدوح است و صریح و بی-ج( برخلاف دو شیوۀ پیشین

كار میبررد كه وشکارا نیاز خود را بیان میکند و برای مرال، نام وورررد؛ در این شیوه، دعای شریطه را چنان بهنمی

 ووررد:مطلوب)دهر( را با التزام می

 ات  به بزم،  رنادو  هزار  بادچو  قاونی

 ز  جودت  به جیبشان  دهرها  نرار  باد

 

 باددهرهای  نممشان  همه وبدار   

 چو  تیغ  تو،  جمله  را  دهر در كنار باد 

 (475)همان: ی                                          

 در این شیوه، شاعر با درومیختن حسن طلب با دعا، در واقع برای خود طلب میکند.

 

 كاركرد ستایش در حسن طلب
انگیزۀ شاعر از سرودن قصیدۀ ستایشی، دریافت صلِه یا انجام وظیفه است؛ از این رو  شعر ستایشی را باید در حکم  

شاعر احساس نیاز كند، باشد وهرداه است طلب درشعر بیان نشده حسن طلب در نمر درفت؛ البتّه ممکن یک 

با خواندن قصیده و حتیّ بدون طلب، درخواست شاعر طلب خود را اظهار نماید؛ چنانکه نمیری میگوید كه ممدوح 

 را درمییابد:

 ایعهد  قدیم، اختر بختم  قصیده

 این شیوه، رسم بود كه هرداه  بشنود

 

 وورده  وقت  اوج عطُاردِ  بر وسمان 

 تصحیح حاجتی كنَُدم در ازای ون

 (157) دیوان نمیری نیشابوری: ی                     

  ستایش از تشبیب یا نسیب، بهكه شاعر پس  استدۀ ستایشی، شیوۀ معمول این قصیدر ساختار 

و دعای  -ادر نیازی داشت -طلب از ممدوح و برشمردن فضایل و توصیف صفات وی بپردازد و شعر را با حُسن

ر ستایشی ش اشعابند و مسمّ ( نیز شیوۀ سرایبند، ترجیعببرد. در دیگر قالبهای شعری)تركیب پایانشریطه به 

ه از دعا، باز ستایش سخاوت و بخشددی ممدوح، در پایان شعر و پیش داهی قاونی پس دونه است؛ البتّه همین

 وخوی سرخی ممدوح میپردازد.توصیف خُلق

را ریق طدلیل نگارنددان، این همین بازدشت به ستایش با انگیزۀ ترغیب به بخشش ممدوح باشد؛ به دویا این  

نگیزۀ اشاعر مدّاح، بیكه اند. از سویی ادر بپایریم طلب قاونی در نمردرفتههای هنری حسناز شیوهبعنوان یکی

 است: امر پایرفتنیمادی، ستایش نمیکند، این

 كنطُرفه دارم دوشصاحبا صدرا، حدیری

 ای؟ دفتا شنیدستم كه  زردفتمش زار از چه

 د  فَواقفقر را  از فرب جودت  بر دلو دیر

 

 زار و پژمان، زال  زر را دوش دیدم  در مرنام 

 احتراماز سخای خواجه شد چون خاک ره  بی

 خَلق  را از بوی خُلقت  در مشام افتد  زكام

 (159) دیوان قاونی:ی                                  

قتضای به مكه با توّجه  استطلب پنهان و غیرمستقیم از حسن  ایستایشِ بخشنددی ممدوح، دونهدریز به  این
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لبِ طمیپرداخت، دیگر جایی برای  ستایشاز تقاضای مکرّر به  یا پس قاونی برای بار نخستطلب، وقتی حالِ حسن 

 است:رده میکشیوه استفاده سبب بزردی مقام ممدوح، طلبِ وشکار میسّر نبود، از این  نمیماند و یا بهباقی دوباره 

 بوددر خزان غم، نهال طبع من افسرده 

 دستِ جُودِ شررره برومد تا به ساعد زوستین 

 بودكافسرده  ...جود سلطانی دلم را الغرض

 

 نوبهار شاه ون را سبز و خرّم كرد باز 

 خاک غم بر تارک دینار و درهم كرد باز

 در طراوت، غیرت باغ  سپِررغمَ كرد باز

 (394)همان:ی                                         

ایه ور ، از پُركاربردترین روشهای اینطلب بوده از بیانای های شعر فارسی، دونههدوركه از نخستین این شیوه 

بر قصیده،  ( در دیوان قاونی علاوه664:4345نیک، است.)نک :جعفرینیزومده شعری میباشد كه در بیشتر قوالب

به  ( نیز دیده میشود. با توجه494ّبند)همان:( و تركیب477(، مسمّ )همان:751: 4343در قالب غزل)نک: قاونی،

شعار انمرمیرسد كه ستایش پایانی شاعر، برای ترغیب ممدوح به سخاوت باشد؛ بویژه در اوّلین  های با ، بهنمونه

ان طلب های مؤرّر در بیاز دونه شیوه میتوانسته یکیبود، این گرفته مدحی برای كسی كه هنوز شاعر نبض وی را ن

 باشد.

 

 كاركرد خودستایی و دیگرستیزی در بیان طلب
دادن هنر و شعر خود، بویژه درپایان قصاید به نشان  مقصود، اشعاری هستند كه قاونی با هدف بازاردرمی و متعالی

ود از هنر خ ستایشرد تحسین و توجّه دیگری)ممدوح( قرار نگیرد، به از شعرش میپردازد. وقتی شاعر مو ستایش

ه بر اعتماد بو حقارت، تحمیل خود به دیگران و افزودن  از سرخورددی برای رهایی میپردازد. خودستایی، نیرویی

 ت:اسمضمون با دیگرستیزی برای طلب ازوغاز درشعر فارسی، مرسوم بوده  است؛از این رو این نفس

 دُزیدم در طریق  خودستایی

 بنا بر  سنّت  اهل سخن  بود

 

 های هواییبیان كردم  سخن 

 ودرنه  این سخن، كی حدّ من بود؟

 (194) دیوان وحشی بافقی: ی                          

فخرفروشیها حاصل رقابتهایی بود كه خواسته یا ناخواسته میان شاعران در دربارها درمیگرفت و هدف از اغلب این 

و جلب توجّه ممدوح، دریافت صلِج بیشتر، حاف رقیب و تبلیغ برای شعر بوده ون، اربات خود، دریافت پایرش 

ونکه خود را دربرابر درباریان،  و شاعر برای از سر راه و داه بخاطر جبر اجتماعی بود داه برای برداشتن رقیب»است:

و عدم  خواروخفیف نکرده و عزتّ نفس خود را حفظ كند، به خودستایی میپردازد كه همه نتیجج بدی معیشت

را دون مقام خود میدانند. به این كه درخودستاییها، همج ونها شاعری  است؛ بویژه حمایت دربار وحکومت بوده

 اند، ونچناناند و از حمایت نمام سیاسی موجود برخوردار نگشتهشاعری به اهداف خود نرسیده كه از طریق دلیل

طلب است؛ های هنری حسن از شیوه روش نیز یکی( بنابراین، این 377: 4396محبتّی،«)است.میرفتهكه انتمار 

نمیشوند و اغلب در خطاب به ممدوح  اند كه بدون انگیزۀ مادی سرودهزیرا این اشعار در قالب شعر ستایشی ومده

 و همراه با طلب صریح میباشند.

ر تأریتحت  -توجّهی ممدوح بودهكه باعرش بی -از ونانجامد كه دویا هدف داهی خودستایی به خودستیزی می

 قراردادن اوست:

 قاونیا ادرچه دعا و رنای  شاه

 ...لیکن تو را مجررال بیان نیست در درود

 این دیو را اذی  بورد، ون روح  را غاا 

 لیکن تو را  قبول سخن نیست در رنا
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 و سمند تو ناتوان دشت دعا  وسیع

 زین بیش بر طَبرق چه نهی جنس ناپسند

 

 بام رنا رفیع  و كمند تو  نارسا...

 زین بیش بر محک چه زنی نقد ناروا...

 (59)دیوان قاونی: ی                                   

ن اند كه ایسرایان برتر شمردهو خود را از دیگر سخن از شاعران، شعر وطبع روان خویش را ستوده بسیاریالبتّه 

است؛ زیرا هنرمند، ارزش كار خود را میداند و ون را ارج مینهد تا دیگران نیز جا، امری طبیعی خودستایی تا بدین

ستیزی بخود بگیرد، پایرفتنی نخواهدبود؛ بویژه كه كار، رنگ دیگرقدر او و هنرش را بشناسند. زمانیکه این

-هدر این بازار شاعری كمتركسی ازهم»دیگرستیزی برای با كشاندن خود و جلب مشتری بیشتر برای شعر باشد:

هرطریق ممکن نمیداشتند، به بر اینکه حرمت خود را پاس چیز، انسان محترم است و احوال او. شاعران علاوه

اند. دویا واقعاً بازار است وكا  و سود و تجارت و فروش و را نیز منکوب وخوارمینمودههمانندان خویش 

( از سویی، چنین به نمر میرسد كه عدم اعتقاد و باور شاعر به ممدوح و نیز عدم باور 644: 4396محبتّی،«)درومد.

ادی و بر انگیزۀ مقتی ستایش، بیممدوح به شعر و هنر شاعر از دیگر د یل خودستایی و دیگرستیزی باشد؛ زیرا و

به خودستایی برای جلب توجّه دیگری نیست؛ بنابراین نگارنددان، خودستایی و اساس باور باشد، دیگر نیازی 

لب، طبه مقضای حالِ حسن اند. با عنایت از كاركردهای عرضج شعر و طلب در نمردرفته دیگرستیزی را بعنوان یکی

 ها هست، این امر دور از ذهن نیست.از نمونهكه در برخی هایی اشاره انگیزۀ قاونی از ستایش و

 

 كاركرد شکایت در حسن طلب
واكنش واداشته، عدم رضایت از اوضاع اقتصادی كه شاعران را همواره به   از مسائلیدر عرصج رواب  اجتماعی، یکی 

کایت شپیدا میکند و بروورده نشدنش ریشج این كه انسان به همنوع سامان است؛ نیازی و شکایت از زنددی نابه

احساس میکرد و این دیگر انسان اجتماعی  انسان در جامعج پیشرفته، خود را در فشار كنشها و واكنشهای»...است:

( چنانکه قاونی 16-13: 4344كیانوش، .«)بود كه موجب ناخرسندی انسان شده بود: انسان در اسارت انسان ... 

 وح دفته است:به ممدخطاب 

 ظرفی است در  رازم  تراوید  از دروننه زِ كم

 تنگدل دشتم بسی، زان شِکوه سرزد  از  لبم

 

 خس  برون  افتد چو وید  قُلزُم  اندر  اضطراب  

 جام می چون شد لبالب،ریزدش از لب، شراب

 (44) یوان قاونی: ی                                     

رد، با بروورده میگیكه بر اساس نیاز شکل فردی و شکایت با طلب در پیوند است؛ زیرا در رواب  بین بنابراین شکِوه 

یند ونها كه زیستی یا طبیع نیازها، چه»نشدن نیاز، طلب برای دستیابی به ون، لحن و وهنگی متفاوت خواهد داشت: 

و دیوانه و داه حتیّ وحشی  و ملول و خشمگینو چه ونها كه انسانی، هنگامیکه در پیدا شدند، انسان بیقرار 

 حالتی، طلب، ساخت و بافت متفاوتی مییابد: ( در چنین44: 4344كیانوش،«)میشود.

 ...وخر  ز بحر هرف، چه دشتی كم

 از نور وفتاب چه  میکاهد

 

 سیراب  ادر  نمودی  عطشان را؟ 

 در كسوتی  بپوشی  عریان  را؟

 (74)دیوان قاونی: ی                                      

همج شواهد شعری، به قصد طلب  های بیان ون، باید دفتاز پرداختن به عوامل مسبّب شکایت قاونی و شیوه پیش

اند؛ یعنی انگیزۀ اصلی شاعر از شکایت، تغییر وضعیت و توجّه به منفعت خود و ایجاد حسّ ترّحم در بیان شده

 خوردن تعادل روحی و زبانی شاعر و شکایت وی، به شرح زیرند: عوامل بر همممدوح است. بطوركلیّ 
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نیافتن شاعر به ونچه حقّ خود میداند و در  كردن ون؛ دستاز ندادن مرسوم و مواجب وداه سرشکن (شکایت 4

نانکه وشکار میشود و خود را چازای ون شعری سروده، سبب خشمش میشود. در اینجا انگیزۀ شاعر از ستایش 

 میدهد:هست، نشان

 این همه دفتم  ولیکن با تو دارم  یک عتِاب

 ایبر وظیفج من، شنیدم حکم  نقصان رانده

 تَن عیال بینوا  نتوان بُریدروزی سی 

 

 زان نمیگویم كه بس میترسم از طغیان  تو... 

 نقصان  تو؟چون پسندد این عمل را  فیض بی

 تو!زین عمل دویا ندارد ودهی،  احسان  

 (744-955)همان: ی                                   

و تغافل توجّهی دلیل شکایت از بیهمین كه مورد لطف ممدوح قراردیرد؛ به  (همیشه بخت، یار شاعر نبوده6

 ارضایفراوانی را دارد؛ البتّه شاید شاعر از روی ناچاری و برای ممدوح، در شواهد انتخابی نگارنددان، بیشترین 

 حسّ روانی خود به این مطلب بپردازد:

 سرورا  ده سال افزون است تا از روی صدق

 نیستم زر، از چه افکندی چنینم از نمر

 داهی بخوان...قدر من باری بدان و شعر من

 

 در خلوی حضرتت مانند كوهم استوار... 

 دونه خوارنیستم سیم، از چه فرمودی مرا این

 من وقتی برور نام من روزی بپرس و كام

 (319)همان: ی                                          

لطفی وی میتوانسته بار روانی بر دوش اند، كم كه شاعران درباری در جلب حمایت ممدوح داشته باتوجّه به رقابتی

 د یل سیاسی وجود نداشته از بند ممدوح بهسبب شعر و هنرش به اسارت دروید و امکان رهایی قاونی بگاارد و به 

ارجی وی نزد دیگر شاعران و حتی پادشاه شود. از این رو، شکایت از  باشد. ازسویی طرد او از دربار، موجب كم

 است:طلب بوده  یاری حسنممدوح، راهی برای ایجاد تغییر به 

 دادبخشا داورا  باشد سؤالی مرر مرا

 تمر تو را امروز همچون من، هزارن چاكر اس

 هر یکی را مزدهایی پایمرد  امتحان

 ...من همانا قابل خدمت نبودم؛ ورنه من

 هم مرا بودی چو دیگر چاكرانت  قدر و جاه 

 

 نجویی  در جوابهم به شرب ونکه مهلت  می 

 هر یکی در دفتر وفاق، فردی انتخاب

 هایی دسترنج اكتسابهر یکی را دنج

 هم به قدر خویشتن بودم سزاوار خطاب

 مرا بودی چو دیگر بنددانت فرّ و وبهم 

 (45)همان:  ی                                          

( شیوۀ دیگر، شکایت از زبان معشوق معترض است؛ درحالیکه شاعر، حامی ممدوح میباشد. معشوق از قاونی، 3

 ووررد:شراب میخواهد و در حال مستی، غمش را بر زبان می

 كیست،  میندیش و بگودفتم وخر غمت از 

 طنز در شعر تو میراند و خود میداند

 دفتم ای تُرک، بگو تَرکِ شکایت كه خطاست

 كینه از شعِر من و شعَر تو در جُست، رواست

 

 دفت وهسته به دوشم كه  ز صدر  زرمرن است 

 كه سخنهای تو پیرایج دُرّ عدن است...

 دله از صدر كه هم عادل و هم مؤتمن است

 این دو  و  او در پیِ دفع  فِتَن است!  اندفتنه

 (464)همان: ی                                        

( و ونان را به هجو 145و بر فارس و ساكنانش نفرین كرده)نک: همان، قاونی بارها از ممدوحان در شیراز شکایت

ها  بهبود وضع زنددی است. در همج نمونهها برای طلب و شکِوه(كه همج این 745تهدید نموده است)نک: همان، 

نیز مانند حسب حال، اطناب وجود دارد؛ زیرا شاعر برای شرح پریشانی به سخن دسترده نیازمند است. از سویی 
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میکند؛ بنابراین كلام در شکایت، صریح و روشن  ای دارد، سخن خود را باصراحت بیانكه معترضانه دلایهكسی 

یز و ومطلب، داهی تند و عتابورد قاونی با موقعیت شکایت بر پایج مقتضای حال حُسن است و لحن یا طرز برخ

چون شدتّ نیاز، میزان شناخت و وشنایی با ممدوح، مقام وی، میزان  عواملی داهی نرم ودزنده است. این امر به

 خشم، اهمیّت موضوع و شخصیّت وی بستگی دارد. 

  

 كاركرد حسَب حال در بیان طلب

 كند و احساسرا كه برایش رخ داده، دزارش  ایكه شاعر با استفاده ازونها، واقعه است حال، ابیاتی صود از حسبمق

از كتب نویسی در برخیرو مفهوم حسب حال، با ونچه بعنوان خاطرهدهد. از اینو عاطفه خود را درمورد ون نشان 

ن طلب همواره یک مخاطب)ممدوح( وجود دارد و شعر تنها برای انواع ادبی ومده، متفاوت است. ازونجا كه در حس

كه شاعر در پیشامدها میسراید و هدفش فراخواندن  او سروده میشود، حسب حال با درونمایج طلب، شعری است

كار برده  و حتیّ را در معنای مورد نمر به« حرسب حال»ها قاونی كلمهاز نمونه ممدوح به همدردی است. در برخی

 در جایی پس از بیان حسب حال، بیت زیر را از ظهیر فاریابی، تضمین نموده است:

 خود، سخنی چند داشتم "حسب حال"بر 

 

 كلمه كردم اختصارلیکن بدین یکی 

 (354)همان: ی                                       

است ازونچه بر شاعر  ایت توصیفیرو بیان یک« حسب حال»دیگر برای طلب، مقصود از در بیت زیر از شعری

 داشته و هدف ون، تغییردادن وضع حال به یاری ممدوح است: 

 سررورا  حسب حال من  بشنو

 

 درچه مستغنی است از تبیین 

 (571)همان: ی                                       

ادن د و هنری ون بدلیل نشانهای بیان طلب درنمر درفت؛ چون جنبج توصیفی از شیوهحرسب حال را میتوان یکی 

توجّه است. در واقع بیان هنریِ نیاز به شیوۀ حسب حال، زبان  واقعه، قابل حال درون و اظهار عاطفه دربارۀ یک

درازا میکشد.  ر بهرسمی فلک، خواری فضل و هنر و... باشد، شعكه سخن از دوری ممدوح، بی خاصی دارد و ونگاه

بر اینکه او را به دفتن هیجانی وا میدارد، سبب میشود كه شعر برای كه یک واقعه بر شاعر میگاارد، علاوه تأریری 

انند دلیل در حسب حال، همهمین تر بروز كند؛ بهتأریر بیشتر و انگیزش روحیج همدلی دیگری، دركلامی دسترده

ود. اقتضای حال و موقعیت كلام، ایجاب میکند كه شعر در لفظ بیشتری بیان شکایت، سخن با اطناب همراه میش

 است:از دره بیت در حسب حال با اطناب ومده به اصل شعر زیر، بیش شود؛ چنانکه با رجوع 

 جاییبزردوارا این خادمت  ز  بی

 نه وتش است كه با  رود به چرخ  اریر

 ونکه بورد  دُرّ شاهوار، سخندرفتم 

 . ز التفات تو دارد طمع كه چون خورشید..

 

 بدان رسیده كه از مملکت فرار كند 

 نه صررصرر است كه در بحر و بر، داار كند...

 نه جایگه به صدف، دُرّ شاهوار كند؟

 ای  چو چهارم فلک، مدار كندبه خانه

 (474-477)همان: ی                                  

محرومیّت و شرح ون به مقتضای حال با اطناب است؛ زیرا دراینجا سخنِ كوتاه و موجز، تأریر بنابراین بیان واقعج 

كلام دسترده را ندارد. از سویی ونچه در بیان طلب به شیوۀ حسب حال مهم میباشد، انتقال عاطفه است؛ یعنی 

ه كدر نوشتار ادبی»رند، میسّر نیست:كه بار عاطفی قوی دا ازونچه وجود ندارد، جز با عباراتی و دریغ بیان ناكامی

دزینی، تصویرسازی، شگردهای وهنگ كلام مؤلّف حاف میشود، لحن مؤلّف از رهگار شگردهای دیگری مرل واهه
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ولود غم ( استفاده از طنین74: 4344فتوحی،«) و طعن و... قابل شناسایی است.ووایی، ساخت جمله، كاربرد شوخی 

ن است. بنابرایندانه، از ویژدیهای حسب حال برای تأریردااری بیشتر در شعر قاونیو وزن مناسب با لحن دردم

و نیازمندی خود را برای ونها واقعج ناكامی یاری های خبریند كه شاعر به حال با درونمایج طلب، جملهحسب

 خای با بیان ادبی وكاركرد عاطفی، شرح دهد.  مخاطبی

 یادداشت
 است:تعبیر از رودكی .4

 كه تلخی زهر طلب نمیدانند        ترش شوند و بتابند رو زِ اهلِ سؤال كسان 

 (16) دیوان رودكی: ی                                                                                           

 

 های بیانی و زبانی حسن طلب درشعر قاآنی: تعداد و درصد شیوه3جدول

 درصد هر شیوه    تعداد هر شیوه    ۀ هنریشیو     

 %43,549 19 دعا

 %43,341 17 تخلصحسن

 %43,534 14 ستایش

 %43,534 14 كنایه

 %44. 519 34 خودستایی 

 %7,414 67 شکایت

 %7,414 67 حسب حال

 %5,414 64 جملجخبری

 %3,444 41 انکار

 %3,444 41 جملجامری

 %6. 55 4 جملجپرسشی

 %6,55 4 تهدید

 %4.  433 1 طنز و هزل

 %5.  547 6 تضمین

 % 455 353 جمع تعداد و درصد
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 گیرینتیجه

 از شگردهای تعبیری و زبانی، به این ورایج پركاربرددیری های حسن طلب توانسته با بهرهقاونی درمورد كاربرد شیوه

سنتّهای ادبی پیش از سبک هندی، قاونی ضمن در شعرش ساختاری هنری بدهد. باتوجّه به تأكید دربار قاجار بر 

های هنری مورد استفاده در دیوانهای شاعران سبک خراسانی تتبّع دیوان شاعرانی چون فرخی، انوری و خاقانی شیوه

شکنی قالب قصیده از مدح به تغزّل و با قصد طلب، كار برده است. به علاوه با ساختو عراقی را در اشعار خود به

 سازیهایو حسب حال و برعکس دریز زده و مضامین مختلفی را با هم درومیخته است.  وی با روایتبه شکایت 

ای وراسته كه از نقش معشوق در شعر دونهكارمیرود، قصاید خود را بهای كه صرفاً برای طلب از ممدوح بهعاشقانه

ا هج حسن طلب، یکی از پركاربردترین ورایه. از سویی، ورایهای ذكرشده، استفاده كرده استبرای بیان بیشتر شیوه

است؛ چنانکه ووردن حسن برده در دیوان قاونی است و وی مانند فرخّی و انوری از هر فرصتی برای بیان طلب، بهره 

( ، %43,534كنایه)(%43,534( ، ستایش) %43,341سازی خیالی در تغزّل قصاید)(، روایت%43,549طلب در دعا)

(،  استفاده از جملات انشایی، %7,414(، حسب حال)%7,414(، شکایت)%44. 519)رستیزیخودستایی و دیگ

هایی هستند كه قاونی با توجّه (، شیوه%5.  547، و تضمین)(%4,433(، طنز و هزل) %6,55، تهدید)(%3,444انکار)

ی بیان احساس خود و با به مقتضای حال و موقعیّت كلام، امید به بهترشدن اوضاع، شدتّ نیاز، مخاطب و... برا

های بیان طلب  در دیوان وی نیز در پیوند با قالب قصیده است كه هدف بیان طلب بردزیده است. عمدۀ شیوه

 حاصل شناخت او از ظرفیّت این قالب شعری برای بیان طلب است.

 

 مشاركت نویسندگان:
دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید چمران  دراین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ 

اند و طراح اصلی راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهمنوچهر شکری استخراج شده است. جناب وقای دكتر  اهواز

و وقای كاظم مشاور بعنوان محمدرضا صالحی مازندرانی دكتر وقای اند. این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

ه اند. در نهایت تحلیل محتوای مقالاین رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهپژوهشگر ن بعنوانیک جعفری

 پژوهشگر میباشد.  سهحاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی:

ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و 

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب(و مسئولین و اساتید فرهیختج نشریج وزین سبک دانشگاه شهید چمران اهواز

 اعلام نمایند. 

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

 راحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را ب

 عهده میگیرند.
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